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  عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي
  
  
  
  

   22/11/88: تاريخ تأييد     13/9/88: تاريخ دريافت

  ∗دكتر منصور ميراحمدي

  ∗∗اكرم شيري

  
هاي عـدالت سياسـي در گفتمـان اسـلام سياسـي              مقاله حاضر در صدد تبيين شاخص     

ره شود، تا مردم در يـك       عدالت سياسي، يعني امور كشور به نحو شايسته ادا        . فقاهتي است 

برخورداري از برابري، آزادي، امنيت و آسايش،       . فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه دهند      

همچنـين  . به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، تأمين كننده اين فضاي عادلانه خواهد بـود             

ر و  هايي از جمله مشاركت سياسي برابر، گزينش سياسي براب          عدالت سياسي داراي شاخصه   

ها در گفتمان مـذكور پرداختـه         امنيت سياسي براي همگان است كه به بررسي اين شاخصه         

  .شود مي

  
 عدالت سياسي، گفتمان اسلام سياسي فقـاهتي، گـزينش سياسـي،            :هاي كليدي   واژه

  .مشاركت سياسي، امنيت سياسي

                                                 
   گروه علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار∗

   ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي كارشناس∗∗
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  مقدمه

بـه   «هـا بـه بحـث عـدالت بينديـشيم، دغدغـه             شود ما انـسان     اي كه باعث مي     دغدغه
عدالت، امري عمومي، فراتاريخي و انساني است؛ يعني مربـوط بـه مـذهب              . است» زيستن

خاص، دين خاص و دوره تاريخي خاصي نيـست، بلكـه همـواره در ميـان همـه اديـان و                     
شود كـه در صـورت رعايـت آن،           عدالت، امري تلقي مي   . مكاتب، مطرح بوده و خواهد بود     

عدالت، نخستين فـضيلت نهادهـاي اجتمـاعي        . شود  يچه كه هست، م   زندگي ما بهتر از آن    
هـاي    ها و زمينـه     اين مفهوم با تمام زندگي انسان در ارتباط است و براي شناخت راه            . است

بهترين روش مطالعه مسئله عـدالت،      . برقراري آن بايستي با ابعاد گوناگون آن آشنا گرديم        
توانيم   ي عدالت بررسي شود، ما نمي     اي است؛ بدين معنا كه اگر بعد حقوق          رشته  مطالعه بين 
به همين ترتيـب، لازم اسـت ابعـاد         . تواند ظالمانه باشد    ربط است؛ زيرا قانون مي      بگوييم بي 

مسئله عدالت نيز مورد توجـه و       ... شناختي، ديني و      شناختي، جامعه   سياسي، اقتصادي، روان  
بـه همـين منظـور، ابتـدا        . شودجا به بعد سياسي عدالت توجه مي      در اين . بررسي قرار گيرد  

هـا در گفتمـان       گاه به بررسي اين شاخـصه     هاي عدالت سياسي را معين نموده، آن        شاخصه
، مفسر اصـلي ايـن گفتمـان        �خميني  جا كه امام    از آن . پردازيم  اسلام سياسي فقاهتي مي   

  .شود است، از آرا و نظرات ايشان در اين خصوص استفاده مي
  

  هاي آن اخصهمفهوم عدالت سياسي و ش. 1

گيـري مفهـوم عـدالت سياسـي بـه عنـوان يكـي از                 ارتباط عدالت و سياست به شكل     
منظور از عدالت سياسي، آن است كه امـور         . شود  ترين ابعاد عدالت اجتماعي منجر مي       مهم

. كشور به نحو شايسته اداره شود تا مردم در يك فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه دهند                
ري، آزادي، امنيت و آسـايش، بـه عنـوان حقـوق طبيعـي افـراد جامعـه،                  برخورداري از براب  

ترين چهره فلسفه سياسـي        جان راولز، شاخص   ١.كننده اين فضاي عادلانه خواهد بود       تأمين
كـه متـضمن مفهـوم برابـري سياسـي اسـت،            قرن بيستم معتقد است عدالت علاوه بر آن       

تمـاعي بـه مفهـوم عـام آن و در     هاي مربوط بـه روابـط اج     گيري  رعايت انصاف در تصميم   
 در سـنّت    ٢.شـود   ها را نيـز شـامل مـي         گيري  نتيجه، عدالت اجتماعي حاصل از اين تصميم      

قرارداد اجتماعي مورد نظر راولز، عدالت به مثابه انصاف را بايد به مثابه يك مفهوم سياسي               
عـدالت،  در انديـشه وي، اصـول       . هاي سياسي خاص، فهم و توجيه كـرد         با ارجاع به ارزش   

كننده شيوه تعيين حقوق و وظايف در نهادهاي سياسي جامعه، توزيع مناسب منافع و                تأمين
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هاي پس    در واقع، راولز، تحت تأثير سايه سنگين نقادي       . مسئوليت همكاري اجتماعي است   
 بـه تـصوري از عـدالت گراييـد كـه            اش  تأملات فردي  و   نظريه عدالت از انتشار كتاب    

و اصول، چندان تفاوتي با محتواي نظريـه عـدالتِ مـنعكس در آثـار              گرچه به لحاظ محتوا     
وي . اي يافتـه بـود      قبلي او نداشت، اما به لحاظ اهداف، كاركرد و نحوه توجيه، سامان تازه            

 عـدالت   ٣.اين تلقي جديد از عدالت را عدالت سياسي يا تصور كاملاً سياسي از عدالت ناميد              
هـا و لـوازم آزادي        ر جهت برآورده سـاختن خواسـته      نخست، قانون د  : سياسي دو رويه دارد   

بندي شـود كـه نـسبت بـه همـه               كه به نحوي چارچوب   برابر بايد عادلانه باشد و دوم، اين      
گـذاري عادلانـه و كارآمـد منجـر           تر به يك نظام قانون      هاي عادلانه ممكن محتمل     سامانه

س يـك همكـاري متقابـل        از نظر راولز، افراد در وضع اصيل به دنبال تعريـف اسـا             ٤.شود
اين جامعه بايد بـر اسـاس يـك تـصور           . منصفانه در يك جامعه خوب سامان يافته هستند       

سياسي مشترك از عدالت شكل بگيرد و اصول عدالت مورد توافق در وضع اصـيل چنـين                 
 دو اصل عدالت راولز كه بايـد بـر آن توافـق             ٥.نهد  تصور عمومي از عدالت را در اختيار مي       

  :د ازشود عبارتن
ترين آزادي اساسـي      ه  هر شخصي قرار است حق برابري نسبت به گسترد        : اصل نخست 

  سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشد؛
به ) الف: دهي شوند كه    اي سامان   هاي اجتماعي و اقتصادي به گونه       اصل دوم، نابرابري  

و مناصبي باشند كـه     وابسته به مشاغل    ) نحو معقول انتظار رود به سود همگان باشند و ب         
  ٦.پذير است دسترسي به آنها براي همگان امكان

اصل اول، مربوط به عدالت، و مربوط به برابـري در تعيـين حقـوق و تكـاليف اساسـي                  
حق رأي و حـق     (آزادي سياسي   : هاي اساسي شهروندان در مجموع عبارتند از        آزادي. است

 آزادي بيـان و اجتماعـات؛ آزادي        همـراه بـا   ) نامزدي براي احراز مناصب دولتي و عمـومي       
؛ و آزادي از    )شخـصي (وجدان و آزادي انديشه؛ آزادي فردي همراه با حق داشتن مالكيـت             

بـر  . شـوند   دستگيري و بازداشت خودسرانه كه بر اساس مفهوم حكومت قانون تعريف مـي            
 يـك   ها بايد برابر باشند؛ چون حقوق پايه شـهروندان در           پايه اصل نخست، همه اين آزادي     

ها بر ديگري اولويـت نـدارد و           در واقع، هيچ يك از اين آزادي       ٧.جامعه عادل، يكسان است   
بنـابراين، اصـل اول     . شـوند   همگي به عنوان هدف عدالت سياسي و اجتماعي دانسته مـي          

هاست و بخشي از سـاختار اساسـي جامعـه و نهادهـاي               عدالت، مشتمل بر اين قسم آزادي     
اسي، دولت، قـواي انتظـامي و قـضايي در خـدمت حراسـت و               موجود در آن مثل قانون اس     
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  ٨.هاي اساسي برابر ـ اصل اول ـ هستند تأمين اين آزادي
هاي اجتماعي و     نابرابري. هاي اجتماعي و اقتصادي است      اصل دوم، مربوط به نابرابري    

اقتصادي بايد به صورتي ترتيب داده شود كه هم نفع همگان را در بـر داشـته باشـد، هـم                     
از ديدگاه راولز،   . براي همه يكسان باشد   ) عامل نابرابري (كان رسيدن به مقام و موقعيت       ام

هاي اجتمـاعي بـه روي        اين برابري صرفاً در برابري نسبت به مقامات دولتي و به موقعيت           
همگان باز نيست، بلكه همگي بايد در دست يافتن بـه آنهـا از شـانس و اقبـالي منـصفانه              

 توجه به دو اصل عدالت راولز و توضيحاتي كه درباره اين دو اصل داده                 با  ٩.برخوردار باشد 
  :شمريم هاي عدالت سياسي را بر مي شد، شاخصه

دهد آنگـاه كـه آزادي برابـر را بـراي رويـه               راولز ترجيح مي  : مشاركت سياسي برابر  . 1
 را اصـل    بـرد، آن    دهد، به كار مـي      سياسي، مطابق تعريفي كه قانون اساسي از آن ارائه مي         

لازمه اين اصل، آن است كه همه شـهروندان، حـق برابـري بـراي               . بنامد) برابر(مشاركت  
مشاركت در فرايند تدوين قانون اساسي داشته باشند؛ زيـرا بـه اعتقـاد او، قـانون اساسـي،                   

اصل آزادي برابر، مستلزم ايـن      . مبناي ساير قوانيني است كه قرار است از آنها پيروي شود          
چه كه به بهترين تعبير،     شهروندان، فرصت مشاركت در فرآيندهاي سياسي، آن      است كه به    

راولز معتقد اسـت اصـل اول،       . شود، داده شود    دموكراسي مبتني بر قانون اساسي ناميده مي      
محور اساسي تكوين قانون اساسي جامعه خوب سامان يافته بايد قرار گيرد و قانون اساسي               

رزش حقوق مشاركت برابر بـراي همـه اعـضاي جامعـه بـر              هايي به سوي بهبود ا    بايد گام 
  ١٠.دارد

جا كه قانون اساسي، بنياد ساختار اجتماعي است، بايد چنـين باشـد كـه همگـان                 از آن 
آنگـاه كـه اصـل مـشاركت بـرآورده شـود،           . دسترسي يكسان به روند سياسي داشته باشند      

آل را  ا شـهروندي ايـده  اصـل مـشاركت، تنه ـ   . همگان وضع همگاني شهروند برابر را دارند      
اي كه از همگان بخواهد سـهمي فعـال در امـور سياسـي      كند، همچنين وظيفه تعريف نمي 

 بلكه مباحثي در خصوص اشتغال شـهروندان دارد كـه           ١١.كشد  داشته باشند، به تصوير نمي    
  .پردازيم در قسمت گزينش سياسي برابر، يعني دومين شاخص عدالت سياسي به آن مي

هاي اساسـي از جملـه آزادي سياسـي           جا كه راولز از آزادي    آن: سي برابر گزينش سيا . 2
آورد، علاوه بر حق رأي، از حق نامزدي براي احراز مناصـب دولتـي و                 صحبت به ميان مي   

بدين ترتيب، همه شهروندان، دست كـم در معنـاي رسـمي و             . گويد  عمومي نيز سخن مي   
 ـ  ] دولتـي [صوري آن، به مناصب عمومي       هـر شـهروند، صـلاحيت      . ر دارنـد  دسترسـي براب
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پيوستن به احزاب سياسي براي تصاحب مناصب انتخابي و رسيدن به قـدرت حكـومتي را                
هـايي كـاربرد دارد كـه در          اصل دوم عدالت نيز براي توزيع درآمد و ثروت و سـازمان           . دارد

د نظر  هاي افراد را م     تفاوت) ها  مبني بر واگذاري مناصب و مسئوليت     (سلسله اختيارات خود    
از نظر راولز، اصل دوم وقتي اجرا خواهد شد كه همه مـشاغل در دسـترس همگـان                  . دارند

اي   هاي اجتماعي و اقتـصادي بـه گونـه          دهي نابرابري   باشند و مشروط به اين شرط، سامان      
طور كه اشاره شد، قانون بايد فرصت برابر و مناسب           همان ١٢.باشد كه به سود همگان باشد     

آل،   يند سياسي و تأثيرگذاري بر آن را تضمين كند، يعني به نحـو ايـده              براي شركت در فرآ   
هاي مشابه برخوردارند، بايـد از بخـت تقريبـاً يكـسان در               ها و انگيزه    كساني كه از موهبت   

شـان   يابي به مناصب سياسي، صـرف نظـر از طبقـه اجتمـاعي و اقتـصادي              خصوص دست 
اي سني، شرط اقامت، و مانند آن براي   ه   به يقين، ممكن است صلاحيت     ١٣.برخوردار باشند 

ها با وظايف و كارهـاي        كسب مناصب دولتي وجود داشته باشد؛ اما اين شروط و صلاحيت          
دولتي، رابطه معقول دارد؛ احتمالاً اين قيود و شـروط بـه نفـع همگـان اسـت و بـه نحـو                       

  .شود ها تبعيض قائل نمي نامنصفانه در ميان اشخاص يا گروه
آن است كه قانون اساسي بايد حقـوق برابـر بـراي اشـتغال بـه امـور                  بايد گفت اصل،    

هـا انجـام      عمومي را بنياد نهد و اقداماتي به منظور پاسداشـت ارزش منـصفانه ايـن آزادي               
در يك دولت بسامان، اشخاص اندكي ممكن است بخش زيادي از وقت خود را بـه                . گيرد

  . نيز داردسياست اختصاص دهند، خير انسان، اشكال زياد ديگري
كند كه حكومت، پاسبان حقوق شخص        راولز تأكيد مي  : امنيت سياسي براي همگان   . 3
طرفانـه بـراي نظـام حقـوقي بـه كـار رود، بـه                 و زماني كه امور و قواعد عمومي بي       . است

بخش قانون يـا بـه تعبيـري،          طرفانه و انتظام    در واقع، اجراي بي   . انجامد  حكومت قانون مي  
و در صـورت فقـدان ايـن        . نامـد   بخشي مي   انون را عدالت به مثابه انتظام      ق  اعمال منصفانه 

اي در بـاب      شرايط، راولز، درونمايه اصول الزام و وظيفه طبيعي را از طريـق تبيـين نظريـه               
بايست از قانون، هر چه كه  راولز، تاكيد و اصرار ندارد كه مي      . كند  نافرماني مدني ترسيم مي   

توانيم فرض كنيم كه اطاعت كامـل         ، ما مي    بق شرايط آرماني  باشد اطاعت كنيم؛ اگر چه ط     
توانيم تنهـا اطاعـت       از قانون وجود خواهد داشت، اما در شرايط غير آرماني و واقعي، ما مي             

عـدالتي وجـود خواهـد داشـت كـه هـم              كه ظلم و بي   از آن جايي  . ناكامل را فرض بگيريم   
 براي مثـال، موضـوعات مجـازات و         بدين ترتيب . شوند  شهروندان و هم قانون مرتكب مي     

  .توانند بر طبق نظريه آرماني مطرح شوند نافرماني مدني وجود خواهد داشت كه نمي
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گيـرد و در      بحث راولز درباره نافرماني مدني، تنها قلمرو و وظيفه عـدالت را در بـر مـي                
: نـد از  ايـن مـصاديق عبارت    . واقع، دليل كافي در تأييد تحديد مصاديق نافرماني مدني است         
پرده دومين بخش اصل دوم       نقض نخستين اصل عدالت، يعني آزادي برابر، و نيز نقض بي          

البته همواره تشخيص تحقـق يـا نقـض ايـن           . عدالت، يعني اصل برابري فرصت منصفانه     
هـاي پايـه بينديـشيم،        كننده آزادي   اما اگر درباره آنها به مثابه تضمين      . اصول، آسان نيست  

همچنـين آن اصـول، اقتـضائات    . شوند ها پاس داشته نمي     ين آزادي اغلب روشن است كه ا    
بر اين پايه، هنگامي كه حـق رأي        . طلبد كه بايد آشكارا در نهادها تجلي يابند         دقيقي را مي  

يا حق تصاحب يك مقام سياسي، يا حق تملك چيزي، يا حق جابجايي از جايي بـه جـاي                   
هـاي    گـاه كـه برخـي گـروه       شود يـا آن     يها به رسميت شناخته نم      ديگر براي برخي اقليت   

شـوند،    هاي گوناگون بازداشته مـي      شوند و برخي ديگر از فرصت       مذهبي خاص سركوب مي   
هاي ناشي از     كنش ناعادلانه، موارد نابساماني   . ها گويي براي همه آشكار است       اين ناعدالتي 

  .هاي خاص در فرايند قضايي است تعصب و تبعيض عليه برخي گروه
هاسـت كـه از طريـق تريبـون            كه نافرماني مدني، يك شيوه از ابـراز خواسـته          جااز آن 

دهد، بايد تلاش و دقت كرد كه خواسته و اعتراض ناراضيان از سوي عموم                عمومي رخ مي  
  ١٤.درك شود

نافرماني مدني به مثابه كنشي همگاني، غير خشن، مسئولانه در عين حال سياسي، اما              
هـاي    ه معمولاً با هدف ايجاد تغيير در قـانون يـا سياسـت            است ك ] عادي[مخالف با قانون    

ورزي اكثريـت اجتمـاع را        فرد با اين شيوه، تلقـي و حـس عـدالت          . شود  حكومت انجام مي  
كند كه از ديدگاه متأملانه وي اصول همكـاري اجتمـاعي             دهد و اعلام مي     مخالف قرار مي  

رسـد كـه نافرمـاني      نين به نظر مي   شود و اگر چ     هاي آزاد و برابر پاس داشته نمي        نزد انسان 
دهد، مسئوليت اين امر نه به عهـده          مدني توجيه شده، خبر از اختلاف نظر و نزاع مدني مي          

شـان از     كنند، بلكه به عهده آنهايي اسـت كـه سـوء اسـتفاده              كساني است كه اعتراض مي    
  ١٥.كند قدرت و مقام، چنين مخالفتي را توجيه مي

پـردازيم تـا       گفتمـان اسـلام سياسـي فقـاهتي مـي          شناسـي   در اين قسمت به معرفـت     
  .هاي عدالت سياسي را در گفتمان مذكور بررسي كنيم شاخصه

  
  گفتمان اسلام سياسي فقاهتي. 2

اسـلام  . تنها نمونه به بار نشستن اسلام سياسي، حكومت ديني حاكم بـر ايـران اسـت               
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وان انديـشه مـسلط     سياسي پس از گذار از مراحل مختلف تاريخي و نظري گوناگون به عن            
اين گفتمـان بـر ولايـت       . در ساخت و الگوي سياست و حكومت در ايران نمود يافته است           

، �امـام خمينـي   . كنـد   فقيه، فقه و روحانيت به عنوان مفسران اصلي شريعت تأكيـد مـي            
به منظـور فهـم بهتـر ايـن گفتمـان بـه        . مفسر اصلي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي است      

تـوان دال مركـزي را        بندي گفتمان امام خميني، مي      در مفصل . پردازيم بندي آن مي    مفصل
هاي شناور نيز جمهوريت، نقش مردم در نظام اسـلامي،            ها و دال    نشانه. اسلام ناب دانست  
گرايـي، صـدور انقـلاب، اسـتقلال، آزادي، تـأمين عـدالت اجتمـاعي و                  مستضعفان، قانون 

  :پردازيم هاي شناور مي دال مركزي و دالدر ادامه به تشريح . باشد هاي ديگر مي دال
  

  دال مركزي. 2. 1

  اسلام ناب

اسلام ناب، محتواي حكومت جمهوري اسلامي است كه ماهيت اصـلي ايـن نظـام را                
هـاي آن     هاي اسلامي، مبناي اصـلي قـانون و سياسـت           دهد و احكام و ضابطه      تشكيل مي 

 محـور و كـانون تمـام        اي ايـن نظـام اسـت و         اسـلاميت، وجـه پايـه     . شـود   محسوب مـي  
ناپـذير آن بـه       ها در اين شكل حكومتي است؛ لذا جـزء امـور ذاتـي و خدشـه                 پردازي  نظريه

 �امام خمينـي  . شود  هاي سياسي محسوب مي     اي براي تمام قرائت     آيد و زمينه    حساب مي 
  :فرمايد ها و فلسفه حكومت برخاسته از اسلام چنين مي در بيان ريشه

تي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كـه            گذار حكوم   اسلام، بنيان 

آرا و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعـه تحميـل كنـد و نـه شـيوه                    

مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه بـراي               

بلكه حكومت اسلامي، نظامي اسـت ملهـم و منبعـث از            . تمامي آن وضع كنند   

گيـرد و هـيچ يـك از          ها از قانون الهـي مـدد مـي           تمام زمينه  وحي الهي كه در   

هايي   تمام برنامه . زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نيست         

 زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم بـه               كه در زمينه  

 حتي در مورد    اين اصلي كلي  . آيد، بايد بر اساس قوانين الهي باشد        اجرا در مي  

  ١٦.اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز ساري و جاري است

اسلام، حقوق، وظايف و روابط متقابل حاكم اسلامي و اتبـاع و مـردم را تعيـين كـرده                   
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داري و سياست، تحريف حقيقت اسلام        است و به زعم اين انديشه، حذف اسلام از حكومت         
انديشه و بعد سياسي است كه آراي اسـلامي در بخـش            طبق اين ايده، اسلام داراي      . است

هـاي اسـلامي، مبنـاي اصـلي قـانون و             فقه سياسي گنجانده شده است و احكام و ضابطه        
يابـد و     همچنين دال اسلاميت در ولايت فقيه تجلي مي       . شود  هاي آن محسوب مي     سياست

 در كنـار جمهوريـت و       تنها امام خميني بود كه توانست قرائتي از ولايت فقيه ارائه دهد كه            
خواست مردم قرار گرفته و خود، سر آغاز عصر جديدي در انديشه و عمـل سياسـي شـيعه                   

  ١٧.گردد
  

  هاي شناور دال. 2. 2

  جمهوريت. 2. 2. 1

در ايــن تركيــب، . جمهــوري اســلامي در گفتمــان امــام خمينــي، دال تركيبــي اســت
گرايـي معاصـر حكايـت        جمهوريت شكل نظام سياسي است كه از بعد جديد تفكـر اسـلام            

چه در خصوص جمهوري در نظام سياسي ايران، برجسته است، حـضور ولايـت       آن. كند  مي
در واقع، پيوند ديـن و سياسـت، ناشـي از           . فقيه در كنار  نهادهاي رايج، در جمهوري است        

ايـن مـسئله باعـث      . پردازي اين دين در تمام شئون زنـدگي اجتمـاعي اسـت             توانايي نظام 
  . وع خاصي از حكومت در ايران شده استگيري ن شكل

  :فرمايد امام خميني مي
گوييم اين است كه هم شرايط منتخـب و هـم             اين كه جمهوري اسلامي مي    

لكن انتخاب بـا    . شود اينها بر اسلام متكي است       احكامي كه در ايران جاري مي     

  ١٨.ملّت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا وجود دارد

  :گويد  در جاي ديگر ميو يا
ما خواهان يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي             

عمومي، شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعـه مـا             

  ١٩.توسط خود مردم تعيين خواهد شد

  :ايشان تأكيد داشت كه
 ـ      نظر و رأي مردم، تنها در مرحله      « رط نيـست،   هاي نخستين تأسيس نظام، ش

بلكه جمهوري اسلامي، مقيد به حضور مداوم مردم و نظارت دائمـي آنهـا بـر                
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باشد و مردم، همواره حـق نقـد مـسئولان و نظـارت بـر آنـان را                    مسئولان مي 

  ٢٠.دارند

بدين ترتيب، امام معتقد بود جمهوريت به همان معناي رايـج مردمـي بـودن حكومـت                 
آيـي جمهـوري      يين نظام سياسي موجـب پديـد      است، و اراده مردم به شكل مشاركت در تع        

  .اسلامي گشته است
  

  نقش مردم در نظام اسلامي. 2. 2. 2

گيـري بـراي حـل مـسائل          امام خميني در طرح حكومت اسلامي، بهترين راه تـصميم         
دانـد و   جامعه در ابعاد داخلي و خارجي را پذيرفتن حاكميت مردم بر سرنوشت خـويش مـي      

مت اسلامي نيز بايد در كنار حاكميت تشريعي خداوند، جايگـاه           معتقد است اين بعد از حكو     
ايشان معتقدند تحقـق    . ويژه خود را همواره حفظ كند و مشاركت دائمي مردم را پذيرا باشد            

حاكميت الهي جز از راه تحقق حكومت مردمي، يعني حكومتي كـه بـه وسـيله مـردم و از                    
 و مقبوليـت مردمـي بـه حكومـت،          گردد، ممكن نيست    طريق اظهار آراي آنان تشكيل مي     
در واقع، مردم در تحقق نظـام سياسـي اسـلام، در            . دهد  توانايي اجرا و تحقق قانون را مي      

كشف و انتخاب موردي، در فعليت دادن به حاكميت اسلام و در انتقاد نـصيحت و نظـارت                  
ار  امام، جايگاه مردم در حكومـت را بـسي         ٢١.بخشي دارند     جهت تداوم حكومت، نقش حيات    

  :گويد داند و مي دهي مي گيري و مشورت بالاتر از مشورت
اين همان جمهوري اسلامي است كه تمام امور آن در همه مراحـل، حتـي               

اين نقش بـراي مـردم، بـالاتر از         . رهبري آن بر اساس آراء مردم بنا شده است        

ر كه مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد، ولـي د           مشاوره است؛ چه اين   

اين نظريه، مردم در عوض رهبر و شريك او هستند كه طبعاً اذن و رضـاي هـر                  

  ٢٢.دو معتبر است

گـذار، مـديران اجرايـي و قـضاوت و            از اين رو كساني كه به عنوان نماينـدگان قـانون          
شوند، در مورد اعمال خويش در مقابل مردم مـسئولند و             داوري، به وسيله مردم انتخاب مي     

  ٢٣.هاي مردم اخذ كنند  توجه به خواستهبايد تصميمات را با
  

  مستضعفان. 2. 2. 3

باشـد و     هاي اصلي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، مفهوم مستضعفان مي          يكي از نشانه  
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. اين به دليل توجهي است كه امام به مستضعفان، طبقات محروم و ضعيف جامعه داشـتند               
امـام از   . داد  هتي را نـشان مـي     اي اسلام سياسي فقا     گيري توده   تأكيد بر مستضعفان، جهت   

 امـام   ٢٤.روشنفكران خواست تا قلـم و گفتـار خـود را در خـدمت مستـضعفان قـرار دهنـد                   
  :همچنين پيشنهاد تأسيس حزب مستضعفان در دنيا را مطرح كرد

من اميدوارم كه يك حزب به اسم مستضعفين در تمام دنيا به وجود بيايد و               

 كننـد و مـشكلاتي كـه سـر راه،           همه مستضعفين با هم در اين حزب شـركت        

مستضعفين است را از ميان بردارند و قيام در مقابـل مـستكبرين و چپـاولگران                

شرق و غرب كنند و ديگر اجازه ندهند مستكبرين بر مستضعفين عالم ظلم كنند              

و نداي اسلام را و وعده اسلام را كه حكومت مستضعفين بر مستكبرين است و               

  ٢٥. است، متحقق كنندوراثت ارض براي مستضعفين

از اين رو امام، خدمت به همه ملت، به ويژه مستضعفان و مستمندان را به دليل نقـش                  
فرماينـد در حقيقـت، سـنگيني بـار انقـلاب از زمـان                كنند و مي    آنان در انقلاب توصيه مي    

ستمشاهي تا زمان پيروزي و تا امروز به عهده آنان است و همه، مرهـون آنـان هـستيم و                    
اي باشـند كـه محروميـت و مظلوميـت            كنـد خاسـتگاه مـسئولين از طبقـه          وصيه مي امام ت 

 در ايـن صـورت      ٢٦.مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند            
  .كنند شناسند و به آنان خدمت مي است كه نيازها و دردهاي اين قشر را مي

  
  گرايي قانون. 2. 2. 4

فرمـايي     تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم          حكومت در اسلام به مفهوم    
 و قـانون    ٢٧.دارد، اما قانون خدا، و رأي اشخاص در حكومـت قـانون هـيچ دخـالتي نـدارد                 

. شريعت براي همه يكسان است و همگان در برابر حاكميت الهي و قوانين با هـم برابرنـد                 
ضوع اصلي انديـشه سياسـي ايـشان        قانون با مفهومي كه امام در آثار خود به كار برده، مو           

  :مفهوم مورد نظر امام از قانون، قانون اسلام است. است
همه . حاكم در حقيقت، قانون است    ... حكومت اسلام، حكومت قانون است    

هيچ حاكمي حـق نـدارد بـر خـلاف          ... در پناه قانون اسلامند   . در امان قانونند  

  ٢٨.دارد مقررات و قانون شرع مطهر قدمي بر

موظفند از قانون الهي اطاعت كنند و اگر اين قوانين بـا قـوانين خداونـد سـازگار                  افراد  
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امـام  . اسلام، ديـن قـانون اسـت      . گونه تعهدي به اطاعت كردن از آنها ندارد       نبود، فرد هيچ  
  :فرمايد مي

گويد كه اگر يك حرف خلاف بزني رگ و تينـت را قطـع                خدا به پيامبر مي   

براي هـيچ   . ز قانون الهي، كسي حكومت ندارد     غير ا . حكم قانون است  . كنم  مي

كننـد،    كس، حكومت نيست؛ نه فقيه، نه غير فقيه؛ همه تحت قـانون عمـل مـي               

  ٢٩.مجري قانون هستند

  
  صدور انقلاب. 2. 2. 5

. صدور انقلاب، مفهومي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از سوي امام مطرح شد              
بديهي است كه دعوت بـه معنـاي     . ب اسلام دارد  اين مفهوم، ريشه در اصل دعوت در مكت       

باشد كه به طرق مختلـف،   درخواست مسلمان از افراد غير مسلمان براي پذيرش اسلام مي   
اولين بحث از اصول سياست خـارجي و        . شود  اعم از گفتاري، نوشتاري و رفتاري انجام مي       

ره انبياء سلف و شخص     نيز اولين اقدامات اسلامي از آغاز بعثت، اصل دعوت بود كه در سي            
البته بايد توجه داشت اصل اختيار و آزادي در گزينه دعوت،           .  مشخص شده است   �پيامبر

امام خمينـي بـا پيـروزي       . است) لااكراه في الدين  (رود و مباني آن       امري مهم به شمار مي    
  :انقلاب اسلامي ايران، از اين اصل، مفهوم صدور انقلاب را مطرح نمودند

ما بايد در صدور انقلابمـان بـه        . ستضعفين جهان پشتيباني كنيم   ما بايد از م   

انـد و      ما بسته   ها كمر به نابودي     ها و قدرت    تمام ابرقدرت ... جهان كوشش كنيم  

  ٣٠.رو خواهيم شد اگر در محيطي بسته بمانيم، قطعاً با شكست روبه

  :گويد و يا در جاي ديگر مي
ران را در كـشورهاي     ما با خواست خدا دست تجاوز و سـتم همـه سـتمگ            

شكنيم و با صدور انقلابمان كه در حقيقت، صدور انقلاب راستين و              اسلامي مي 

دهيم   بيان احكام محمدي است، به سيطره و سلطه و ظلم جهانخوران خاتمه مي            

و به ياري خدا، راه را براي ظهور منجي مصلح كل و امامت مطلـق حـق امـام                   

  ٣١.يمكن زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار مي

در قانون اساسي نيز از نوزده اصل در مورد سياست خارجي، هشت اصـل بـه نحـوي بـا صـدور                      

طرح اين مفهوم در بر انگيختن دشمني كشورها با ايران تأثير داشـت؛ هـر چنـد                 . انقلاب ارتباط دارد  
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  . در كشورهاي ديگر نيستكردند صدور انقلاب به معناي دخالت امام تأكيد مي
  استقلال. 2. 2. 6

نفـي  . اين مفهوم در انديشه امام خميني از اصل قاعده نفي سبيل گرفتـه شـده اسـت                
هرگونه ارتبـاط   . سبيل كفار بر مسلمانان، يعني بسته بودن راه تسلط بيگانگان بر مسلمانان           

 اسـلامي، مـسلمين و امـوال و          و اعمالي كه موجب استيلا و تفوق بيگانگان بـر سـرزمين           
و لن يجعل االله : كند  قرآن كريم بر اين اصل تصريح مي٣٢.استارزشهاي آنان گردد، حرام 

 اين قاعده تحت هر شرايطي، مانع سيطره و تفـوق غيـر             ٣٣.للكافرينَ علي المومنينَ سبيلا   
جا كه سعادت بـشر در اسـلام، اجـراي قـوانين     از آن. مسلمانان بر امت اسلامي خواهد شد 

 سلب عزّت و شـرافت مـسلمين را فـراهم سـازد،             هايي كه احتمال    الهي است؛ لذا كليه راه    
ها را    كفايي براي جامعه اسلامي، اين راه       قاعده نفي سبيل با تضمين استقلال، آزادي و خود        

 نيز بر حفظ استقلال كشور و كوتاه كردن دست بيگانگان از كشور             م اما ٣٤.نمايد  مسدود مي 
ه شرقي، نه غربـي، جمهـوري       تأكيد دارند؛ به طوري كه شعار انقلاب در سياست خارجي ن          

  :فرمايد در واقع، ايشان در مورد جامعه ايران بعد از انقلاب مي. اسلامي شد
 -بايد ايراني بسازيم كه بتواند بدون اتكا به آمريكا و شـوروي و انگلـستان              

المللي ـ استقلال سياسـي، نظـامي، فرهنگـي و اقتـصادي       اين جهانخواران بين

  ٣٥. پاي خود بايستدخويش را به دست گيرد و روي

  
  آزادي. 2. 2. 7

هاي هر حكومتي است و از مفاهيمي است كه منشأ حكومت را از نظـر                 آزادي از غايت  
ايشان، آزادي را همچون بسياري از فلاسفه و حكيمان، حقي اوليه براي            . كند  امام بيان مي  

كه از حقـوق    كند و بر همين اساس، آنان را براي گرفتن چنين حقي              عموم بشر قلمداد مي   
كنـد،    چه قلمرو آزادي عمل انـسان را محـدود مـي           اما آن  ٣٦.نمايد  طبيعي است، ترغيب مي   

  :قانون است
در هر مملكتي، آزادي در     . دانند  كنند يا نمي    ها آزادي را درست بيان نمي       اين

مـردم آزاد نيـستند كـه       . در حدود قوانين آن مملكت است     . حدود قانون است  

ي آزادي اين نيست كه هر كـس بـر خـلاف قـوانين، بـر                معن. قانون را بشكنند  

خواهـد    خلاف قوانين اساسي يك ملت، برخلاف قوانين ملت هر چه دلش مـي            

مملكـت ايـران، مملكـت      . آزادي در حدود قوانين يك مملكت اسـت       . بگويد
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  ٣٧.اسلامي است و قوانين ايران، قوانين اسلام است

شـود كـه      و حريم مـشخص تقـسيم مـي       باشد كه به د     آزادي داراي ابعاد و حدودي مي     
  :عبارتند از

  .هاي مدني ها در سطح جامعه است، يعني آزادي كننده آزادي حريم عمومي كه بيان. 1
ها در سطح خصوصي و فردي است كه شامل           حريم خصوصي كه بيان كننده آزادي     . 2
  ٣٨.گردد هاي اعتقادي، بيان، شغل، شيوه زيست و جز آن مي حوزه

آورد، به دو بعد اجتماعي و فردي آن  گاه كه از آزادي سخن به ميان ميامام خميني، آن
برخـي از   . ها از آزادي را مدنظر قـرار داده اسـت           مندي انسان   توجه دارد و هر دو حوزه بهره      

آزادي . 2آزادي عقيــده و بيــان، . 1: هــا و مظــاهر آزادي از منظــر امــام عبارتنــد از نمونــه
  .هاي مذهبي آزادي اقليت. 4آزادي احزاب، . 3مطبوعات، 

  
  عدالت اجتماعي. 2. 2. 8

پـردازيم، مفهـوم      آخرين دال شناوري كه در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي به آن مـي            
واژه عدالت كه به معناي نهادن هر چيز در جايگاه مناسب خودش اسـت، در               . عدالت است 

ر ندادن يك چيز در جايگاه كه ظلم به معناي قرا  چنان. مقابل واژه ظلم قرار داده شده است      
عدالت كه در لسان همه جوامع، امري پذيرفتـه شـده و مطلـوب اسـت، بـر                  . باشد  خود مي 

ايـن واژه در    . اي متفاوت معنا شده است      هاي هر مكتب و جامعه به گونه        فرض  اساس پيش 
اي كه مكتب شيعه از سـوي مـذاهب ديگـر،             منطق شيعه، اهميت مضاعفي يافته؛ به گونه      

 عدالت اجتماعي، عدل مربوط به نهادها، ساختارها و وضعيت    ٣٩.خوانده شده است  » هعدلي«
كه افراد يك ساختار، عادل باشند، اما ساختار، عادلانه نباشـد،           به صرف اين  . اجتماعي است 

امام خميني در سـخنان خـود از        . كند، بلكه خود ساختار را هم بايد عادلانه كرد          كفايت نمي 
سلامي را تحقق عدالت، آزادي و استقلال و احيـاي هويـت بـومي              جمله اهداف حكومت ا   

عدالت، يكي از مفاهيم مهمي است كه امام خميني همواره بر آن تأكيد دارند              . اند  ذكر كرده 
گيري سياسي، اجتماعي نظـام سياسـي از ديـدگاه ايـشان محـسوب                ترين جهت   و محوري 

ي خويش، اهميت و ميزان عـدل را  نامه سياسي ـ اله  شود؛ به طوري كه امام در وصيت مي
اي مورد توجـه      در مورد ميزان واقع شدن براي امور و بعد اجتماعي و سياسي عدل به گونه              

و عنايت قرار داده است كه حدود، قصاص، تعزيرات و تمام قواعد سياسـي و اجتمـاعي بـر           
  ٤٠.يابد آن ابتنا مي
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تـرين وظـايف رهبـري      از مهم امام، تحقق عدالت و قسط در جامعه در تمام ابعاد آن را           
داند و معتقد است در صورت تأسيس حكومت اسلامي، دو شرط براي اجـراي عـدالت،                  مي

زمامدار بايد عادل باشد، زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مـسلمين           «: ضروري است 
 ٤١.»ها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا، عادلانـه رفتـار نخواهـد كـرد                  و اخذ ماليات  

اي طراحي شود تا نهادهـا بتواننـد بـر            كه نظام سياسي و قانون اساسي به گونه       يگري اين د
است كه حكومـت را     » امر و نهي  «و اين همان آيين معروف      . يكديگر نظارت داشته باشند   

  :برخي از بيانات امام در مورد حكومت عدل به شرح زير است. سازد به عدالت نزديك مي
  ٤٢.»گوييم حكومت عدالت گوييم حكومت اسلامي، مي ما كه مي«

پيغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم        . اسلام خدايش عادل است   «

اش هم معتبر است كه عادل باشـد، فقـيهش هـم              عادل است و معصوم، قاضي    

زمامدار ... معتبر است كه عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است عادل باشد،           

  ٤٣.» باشد، ولاتشان هم بايد عادل باشندبايد عادل

امام خميني در بحث از عدالت به معناي واقعـي، تمـام ابعـاد آن را مـورد توجـه قـرار                      
عـدالت در سـطح زنـدگي       . عدالت اجتماعي، يعني عدالت در سطح زندگي جمعي       . دهد  مي

نـي عـدالت    جا به سه بعد از ابعاد عدالت اجتماعي، يع        جمعي، داراي ابعادي است كه در اين      
  .پردازيم  مي�اقتصادي، عدالت قضايي و عدالت سياسي در ديدگاه امام خميني

  
  عدالت اقتصادي. 2. 2. 8. 1

اجتمـاعي  ) تـأمين (اين بعد از عدالت اجتماعي، در انديشه امام خميني به بحث ضمان             
ئوليت تأمين اجتماعي به مفهوم تعهـد و مـس        . ها در جامعه توجه دارد      افراد و برابري فرصت   

اجتماعي در جهت ايجاد اطمينان و دلگرمي است و يكـي از دلايـل تـشكيل حكومـت در                   
. باشـد   جامعه، تأمين امنيت عمومي و رفاه نسبي اعضاي جامعه در تمام ابعاد زنـدگاني مـي               

اي، تساوي در برابر قوانين وجود داشته باشد و جايي براي تبعيض و        همچنين اگر در جامعه   
ند و همه اقشار جامعه به حقوق خود برسند، در اين شرايط، محيط امنـي               دوگانگي باقي نما  

رسند و جامعه در مسير سازندگي قرار         آيد كه در آن استعدادها به شكوفايي مي         به وجود مي  
  :فرمايد داند و مي امام، رفاه را از اهداف ملي دولت اسلامي مي. گيرد مي

شور ماست كه روزي فقـر  همه آرمان  و آرزوي ملت و دولت و مسئولين ك   

مند كشور    و تهيدستي در جامعه ما رخت بر بندد و مردم عزيز و صبور و غيرت              
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  ٤٤.از رفاه در زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند

يابد كه تبعيض و      كه گفته شد زماني اين امر تحقق مي       ها چنان   در مورد برابري فرصت   
اصل نـوزدهم قـانون   . انين وجود داشته باشددوگانگي در جامعه نباشد و تساوي در برابر قو      

  :دارد اساسي در رابطه با عدم تبعيض بين اعضاي ملت مقرر مي
اي كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارنـد و           مردم ايران از هر قوم و قبيله      

  .نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود

  :همچنين بر اساس اصل بيستم
 از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارنـد و از              همه افراد ملت اعم   

  ٤٥.حقوق انساني و سياسي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند

  
  عدالت قضايي. 2. 2. 8. 2

تـر عـدالت      عدالت قضايي به معناي عدالت اجرايي است و خود، جزئي از قضيه بـزرگ             
كه قاضي عادل، كسي است كه      شود    در مورد عدالت قضايي معمولاً گفته مي      . قوانين است 

 در  ٤٦.اما مسئله، عادلانه بودن خـود قـوانين اسـت         . طرفانه عمل كند    بر اساس قانون و بي    
قانون اسلام به طوري به قضاوت، گراني بار آن و بزرگي مقام قاضي اهميـت داده كـه در                   

 بـر   اي كه منصب قضاوت در روايـات، تنهـا          ها كرده؛ به گونه     گونه سفارش كمتر چيزي، آن  
 امام خميني بـا پيـروزي انقـلاب         ٤٧. قرار داده شده است    � و امام معصوم   �عهده پيامبر 

هـا، فلـسفه      اسلامي به اهميت و جايگاه مسئله قضا، هـدف از اجـراي قـوانين و مجـازات                
ها در اسلام، جرائم عليه حقوق مردم، نظارت از سوي اولياي امر و غير پرداختـه و                   مجازات

  :گويد مي
ها، كساني كه متكفـل       وجه بكنند آقايان قضات، آقايان دادستان     بايد خيلي ت  

اين امر مهم اسلامي هستند، كه مسئوليت زياد است و لازم هم هست كه شـما                

توجه . بايد وارد شد، لكن در يك امر بزرگي است      . مسئوليت را به عهده بگيريد    

بكنند كه جان و مال و ناموس يك ملت در دسـت ايـن قـضاوت اسـت و در                    

هاست و مسئول اين مسائل هستند و بايد تـا آن مقـداري كـه                 ست اين دادگاه  د

نـه  . توانند، تا آن مقداري كه قدرت دارند، توجه بكنند به مـصالح عمـومي               مي

كه خداي نخواسته گناهكار نيـست،      كار است، از او بگذرند و نه آن         كه گناه اين
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  ٤٨.يك وقتي مبتلا بشود

  
  عدالت سياسي. 2. 2. 8. 3

ور از عدالت سياسي، آن است كه امور كشور به نحو شايسته اداره شود، تا مردم در                 منظ
برخـورداري از برابـري، آزادي، امنيـت و         . يك فضاي عادلانه به زندگي خود ادامـه دهنـد         

. كننده اين فضاي عادلانه خواهـد بـود       آسايش، به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، تأمين       
شـود كـه در آن، حكومـت          و سياست، رابطه منطقي برقرار مـي      به اين ترتيب، بين عدالت      

هـاي عـدالت سياسـي از          يكي از شاخص   ٤٩.باشد  منتخب مردم، مسئول و قابل مؤاخذه مي      
هـاي ايـشان، لـزوم مـشاركت مـردم،            در آثار و نوشته   . باشد  ديدگاه امام، مشاركت برابر مي    

 بسيار مورد توجه قـرار گرفتـه        ...ابتناي حكومت بر آراي مردم، نظارت مردم بر حكومت و           
كـه در نخـستين روزهـاي پـس از پيـروزي انقـلاب، ديـدگاه مـردم را در                    به طوري . است

خصوص نوع نظام سياسي جويا شدند و پس از آن در تشكيل مجلـس شـوراي اسـلامي،                  
پذيرش قانون اساسي از سوي مردم، انتخاب اعـضاي خبرگـان رهبـري، انتخـاب رئـيس                 

آگـاهي  «: در واقع از ديـدگاه امـام      . ردم را از طريق انتخابات جويا شدند      نظر م ... جمهور و   
تـرين    مردم و مشاركت و نظارت همگاني آنها با حكومت منتخب خودشـان، خـود، بـزرگ               

 امام، مشاركت سياسي را متعلق به همه مردم         ٥٠.»ضامن حفظ امنيت در جامعه خواهد بود      
در . ر سياسـي خـويش را خواهنـد داشـت         داند، آحاد جامعه، حق مشاركت در همـه امـو           مي

همه احساس كنند به حقـوق خـود        . مشاركت همگاني نبايد تبعيضي ميان مردم ايجاد شود       
جا كه مردم از رشد و آگاهي سياسـي برخوردارنـد، ضـروري اسـت در                اند و نيز از آن      رسيده

  :همه امور نظارت كنند
قـوه قـضاييه    . اسـت ] مردم[دولت عامل اينها    ... در همه امور شركت بدهيم    

عامل اينهاست، قوه مقننه عامل اينهاست، اداي تكليـف بايـد بكننـد، شـركت               

   ٥١... .بدهند مردم را در همه امور

در واقع، تحقق حاكميت الهي جز از راه تحقق حكومت مردمي، يعني حكومتي كه بـه                
كومـت،  گردد، و مقبوليـت مردمـي كـه بـه ح            وسيله مردم و از طريق اظهار آرا تشكيل مي        

دهد، ممكن نيست بر اين اساس، مشروعيت الهي بـدون            توانايي اجرا و تحقق قانون را مي      
  .يابد مقبوليت مردم عملاً تحقق نمي

  هاي عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي بررسي شاخصه. 3
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هاي عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي  در اين قسمت به بررسي شاخصه
  :كه گفته شد عبارتند ازسه شاخصه عدالت سياسي چنان. شود ه ميپرداخت
  مشاركت سياسي برابر. 1
  گزينش سياسي برابر. 2
  امنيت سياسي براي همگان. 3
از جملــه . باشــد اولــين شاخــصه عــدالت سياســي، مــشاركت سياســي برابــر مــي. 3. 1
اگـر مـشاركت    . باشـد  مشاركت سياسي برابر، آزادي انتقاد و نظارت مي       : هاي سياسي   آزادي

سياسي را به معناي عام درگير شدن افراد در سطوح مختلف فعاليـت در نظـام سياسـي در                   
گـويي مـسئولان و آزادي        نظر بگيريم، حق انتخاب كردن، انتقاد و نظـارت مـردم و پاسـخ             

در واقـع، حـق انتخـاب كـردن مـردم از      . توان در ايـن مبحـث مطـرح نمـود          احزاب را مي  
يابـد، كـه بـه منظـور          ها و احزاب تحقق مـي       ز جمله شركت در تشكل    هاي مختلف ا    روش
  .باشد تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت بنشانند هايشان مي روي از خواسته دنباله
كننده نظام سياسي مبتني بر       امام خميني به عنوان تأسيس    : حق انتخاب كردن  . 3. 1. 1

لمانان و تـشكيل حكومـت دينـي، گرچـه بـا            ولايت فقيه، معتقد اسـت ولايـت امـور مـس          
مشروعيت و حقانيت الهي آميخته است، اما با اقبال و مقبوليت اكثريت جامعه بروز و ظهور          

 امـام خمينـي     ٥٢.اند كه به انتخـاب بپردازنـد         شده  بدين ترتيب، مردم محق شمرده    . يابد  مي
  :گويد مي

يل بستگي دارد   ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشك          

به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن يـاد شـده اسـت و در                   

  ٥٣.صدر اسلام تعبير شده است به بيعت با ولي مسلمين

بدين ترتيب، قانون اساسي نيز كه مورد تأييد امام خميني است، چنـين حقـي را بـراي                  
 ـ            س خبرگـان و نماينـدگان      مردم قائل است و در انتخابات رئيس جمهـور، نماينـدگان مجل

تـوان گفـت    شود و مـي  مجلس شوراي اسلامي، محدوديتي براي مشاركت مردم ديده نمي    
  :مردم در پذيرش و رد نظام سياسي ديني مبتني بر ولايت فقيه توانا هستند

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايـد سرنوشـت و تعيـين شـكل و نـوع                   

  ٥٤.حكومت خود را در دست داشته باشد

هاي سياسي مردم در زمينـه مـشاركت سياسـي، حـق              از ديگر حقوق و آزادي    . 3. 1 .2
بـا  . اين اصل در فقه اسلامي، بسيار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت            . باشد  انتقاد و نظارت مي   
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كه حاكم و كارگزاران سياسي ديني در عصر غيبـت، معـصوم نبـوده و امكـان                 توجه به اين  
گـويي    رود، بحث انتقـاد و نظـارت مـردم و لـزوم پاسـخ              خطا و اشتباه در خصوص آنان مي      

اي از سخنان خود معتقد اسـت در          امام خميني در پاره   . باشد  مطرح مي ) استيضاح(مسئولان  
گو هستند و شهروندان بر همـه امـور و            نظام ولايت فقيه، همه در برابر كارهاي خود پاسخ        

 از معيارهـاي اسـلامي خـارج        كنند و در صورتي كـه كـارگزاران         حتي ولي فقيه نظارت مي    
توانند اعتـراض كننـد و تـذكر دهنـد و جلـو خطاهـا را                  گرديدند و تخطي كردند، مردم مي     

در جمهوري اسلامي همه بايد با انتقادهـا و         «: فرمايد   ايشان در باب انتقاد نيز مي      ٥٥.بگيرند
 انتقـاد از     امام خميني معتقـد اسـت،      ٥٦.»ها راه را براي سعادت جامعه باز كنند         طرح اشكال 

تنهـا  . حكومت يا رهبر، مادامي كـه موضـوع انتقـاد حفـظ شـود، محـدوده خاصـي نـدارد                   
محدوديت انتقاد، زماني است كه به توطئه تبديل شود و قصد براندازي حكومـت در ميـان                 

شـود،    در مورد نظارت نيز بايد به اموري كه به قدرت و حاكميـت افـراد مربـوط مـي                  . باشد
  .باشد صي از حيطه نظارت خارج ميمحدود شده و امور شخ

در واقع، تحقق مشاركت    . هاي سياسي مردم است     آزادي احزاب از ديگر آزادي    . 3. 1. 3
شهروندان در سياست و امور كشور و انتخاب كارگزاران بدون همكاري با يكـديگر تقريبـاً                

ربـاره  گردهمايي افرادي كـه د  «: توان گفت   بدين ترتيب در تعريف حزب مي     . ناممكن است 
هـاي    خواهند براي دسـت يـافتن بـه هـدف           هاي مشترك دارند و مي      برخي مسائل، ديدگاه  

 امام خميني نيز فعاليت احزاب سياسي را در چارچوب مـصالح            ٥٧.»مشترك با هم كار كنند    
  :داند ملي مي

هاي سياسي و مذهبي آزادند؛ مادامي كه اعمالشان          ها، جمعيت   احزاب، گروه 

  ٥٨.و نقض حاكميت ملت و كشور نباشدبر ضد جمهوري اسلامي 

هايي باشند تا بتوانند در نظام سياسي فعاليـت           به اعتقاد ايشان، احزاب بايد واجد ويژگي      
عدم برخورد مسلحانه با نظام سياسي اسلام، بيان        : ها عبارتند از    اي از اين ويژگي     كنند، پاره 

 برخـورداري از پـذيرش و       هـاي بيگانـه،     انتقاد و دوري از توطئه، عدم وابستگي بـه قـدرت          
 همچنين احزاب، اعـم     ٥٩.حمايت مردم و سازگاري با انسجام و همبستگي ملي و اجتماعي          

احزاب موافق، ايـن حـق و آزادي را ندارنـد كـه             . هايي دارند   از موافق و مخالف، محدوديت    
حكومت و سازوكارهاي قانوني را دور زده و خود، رأساً به اجـراي احكـام و رفـع منكـرات                    

تواننـد از طريـق       هـاي مـذكور، نمـي       احزاب مخالف علاوه بـر داشـتن ويژگـي        . دام كنند اق
انتخابات و فرستادن نمايندگان خود به قوه مقننه يا مجريه در حكومت سهيم شده و نفـوذ                 
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كنند؛ زيرا ممكن است با نفوذ در حكومت به سست كردن آن و به تبع براندازي حكومـت                  
  .ديني اقدام كنند

منظور از گزينش سياسي برابر، حـق       . ن شاخصه، گزينش سياسي برابر است     دومي. 3. 2
هاي سياسي اسـت كـه در واقـع، حـق             يابي به مناصب و موقعيت      برابر شهروندان در دست   

  .ناميم انتخاب شدن مي
انتخـاب  . انتخاب شدن بر خلاف انتخاب كردن، بالاترين سطح مشاركت سياسي است          

شـود؛ از ايـن رو        ست و پس از مرحله انتخاب كردن آغاز مي        شدن، نيازمند بيشترين تعهد ا    
شـماري    هـاي بـي     سطح مشاركت نيز همواره در آن محدود است و با موانـع و محـدوديت              

يابي به يك مقام سياسي از طريـق انتخـاب در             مشاركت و تلاش براي دست    . همراه است 
براي مشاركت در سـطوح     سطح محدودي از افراد وجود دارد؛ البته جداي از تمايل افرادي            

ها و شرايطي را براي پذيرش يك مقام سياسـي و اداري              بالايي سياست، قانون، محدوديت   
كند، از قبيل قيودي كه بـراي فـرد انتخـاب شـونده در منـصب                  در نظام سياسي وضع مي    

رهبري و ساير مناصب و مقامات عمومي وضع شـده و نيـز عامـل جنـسيت كـه نيمـي از                      
علاوه بر اين در هـر      . كند  ي زنان را از دايره حق انتخاب شدن خارج مي         اعضاي جامعه، يعن  
هاي مافوق، تعيـين و انتخـاب           اي مناصب، انتصابي است و از سوي مقام         نظام سياسي، پاره  

بنابراين، چنين ساز و كاري نيز راه را براي انتخاب شدن با استفاده از آراي مـردم                 . شود  مي
در نظام جمهوري اسلامي ايران، رئيس قـوه قـضاييه از سـوي             برد؛ براي مثال      از ميان مي  

بنابراين، راه را بـراي انتخـاب شـدن بـه شـيوه             . شود  ولي فقيه به اين منصب برگزيده مي      
  ٦٠.دموكراتيك، محدود ساخته است

كه در واقع در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، بسياري از مناصب اجتماعي علاوه بر اين
آيد، در واقع، تكليف و مسئوليتي است براي او، بدين ترتيـب، ايـن                حق افراد به حساب مي    
علاوه بـر   . تواند از تمايل افراد براي حضور در عرصه سياسي بكاهد           تكليف سنگين نيز مي   

اين، اين گفتمان، حق گزينش سياسي را براي همه افراد در نظر نگرفتـه و ايـن بحـث در                    
اين نظام براي منصب رهبري، شـرايط       . ستسطح ولايت فقيه و نهاد رهبري مطرح شده ا        

يـابي بـه آن مقـام بـراي غالـب افـراد               شمارد كه امكان دست     هايي را لازم مي     و صلاحيت 
با بررسي . ها در مباحث فقها و به ويژه امام خميني آمده است اين ويژگي. نمايد ناممكن مي

اي حكـام و ولـي   توان دريافت كه شـرايط تـصدي بـر    آثار كتبي و شفاهي امام خميني مي   
علم، اجتهاد، عدالت، تقـوا، مردمـداري، شـجاعت، شـهامت، تـدبير،      : براي نمونه عبارتند از  
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شناسي، نگرش بـاز، دينـداري، احـساس          آگاهي به مسائل روز و مقتضيات زمان، مصلحت       
مسئوليت، عدم حرص و علاقه نسبت به دنيا و مظاهر آن چون مقام، قدرت، پـول، جـاه و                   

، »فقاهت« از اين رو با قيد       ٦١...داري و    مراعات قانون، افضليت علمي، امانت     ، خداترسي، ...
، فقيهـاني كـه فاقـد وصـف         »عـدالت «شوند، و با قيد       قريب به اتفاق شهروندان خارج مي     

نيز آنان كه داراي قـوه تـدبير نيـستند،          » تدبير و مديريت  «شوند و با قيد       عدالتند، خارج مي  
  .گردند حذف مي

توانــد ســبب   بحــث حــوزه اختيــارات و وظــايف ولــي فقيــه نيــز مــياز طــرف ديگــر،
هـر چنـد آرا و تعـابير فقيهـان در ايـن             . هايي در بحث انتخاب شدن افراد شـود         محدوديت

باشد، اما برخي از فقهاي شيعه از جملـه محقـق كركـي، علامـه                 مسئله، بسيار متفاوت مي   
ميني معتقدنـد كـه حـوزه و محـدوده      االله بروجردي  و امام  خ        نراقي، آخوند خراساني، آيت     

وظايف ولايت فقيه، تمامي اموري است كه براي پيامبر اكرم و ائمه معـصومين در مقابـل                 
هاي پيـامبر و امـام    حاكم لازم بوده است؛ مگر مواردي كه به دليل خاصي در شمار ويژگي     

ط معصوم باشد؛ چون آن موارد به جنبـه شخـصيتي و مقـام عـصمت آن بزرگـواران مربـو                   
هاي قضا و افتا، ولايت و        بنابراين، حوزه وظايف شرعي ولي فقيه علاوه بر منصب        . شود  مي

سرپرستي سياسي امت اسلامي نيز خواهد بود؛ از اين رو همه اموري كه زمامـدار سياسـي                 
تواند و بايد انجام دهد، همگـي جـزء حـوزه وظـايف               در محدوده مصالح عمومي جامعه مي     

هبري در رأس نظـام سياسـي، نقـش نظـارت و كنتـرل قـوا را                  ر ٦٢.شرعي ولي فقيه است   
گانه نظـام، فراتـر از نظـارت مـصطلح            البته نظارت و كنترل وي بر قواي سه       . برعهده دارد 

هـاي سياسـي،      است؛ از اين رو تفكيك قوا در ايران با تفكيك قواي رايـج در سـاير نظـام                 
  .متفاوت است

فـراهم آوردن امنيـت   . باشـد  ان مـي سومين شاخصه، امنيت سياسي بـراي همگ ـ     . 3. 3
سياسي، در يك جامعـه دادگـر از طريـق ضـوابط و معيارهـايي اسـت كـه در سـايه آنهـا                        

هاي پديـد آمـده بـراي وصـول بـه             ها و فرصت    شهروندان بتوانند به طور مؤثري از آزادي      
و در صورت نقض اين شرايط، افراد به مخالفت با قـانون بـا              . مند شوند   اهداف خويش بهره  

 بـراي   تـوان گفـت امنيـت سياسـي     به تعبيـري مـي  . خيزند هدف ايجاد تغيير در آن، بر مي 
همگان در سايه برابري در مقابل قانون است؛ چه از نظر وضع قانون و چه از لحاظ اجراي                  

  .قانون
. شان از سوي دولـت اسـت        مراد از امنيت سياسي، اطمينان شهروندان به احقاق حقوق        
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شـان از جانـب دولـت         كه از امنيـت شخـصي، عمـومي و اجتمـاعي          افراد جامعه، هنگامي    
وظيفه دولت در اين مورد، اين است . اند اطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسي دست يافته

طرفـي خـود را نـسبت بـه           گذاري، قضاوت و اجراي قانون، بي       كه در مراحل مختلف قانون    
در آراي امام .  اطمينان حاصل كنند  طرفي،  شهروندان حفظ نمايد و شهروندان نيز از اين بي        

. هايي در اهميت و ضرورت امنيـت وجـود دارد           خميني، امنيت تعريف نشده است، اما گزاره      
از جملـه   . ستايد  ايشان، امنيت را يك نعمت تلقي كرده است و در موارد متعددي، آن را مي              
، دوران نـاامني    در يك مورد با مقايسه نظام پهلوي، معتقد است در نظام جمهوري اسلامي            

  :گويد و در موارد مشابه ديگري مي. و هراس مردم و نخبگان به پايان رسيده است
دولت در خدمت مردم است و از زورگويي و اسـتبداد، كـه منـشأ اصـلي                 

رود، خبري نخواهـد      ناامني و هراس و ترس عمومي در يك جامعه به شمار مي           

  ٦٣.بود

برابـري در مقابـل     . 1: شـود   يق محقـق مـي    بدين ترتيب، اطمينان شهروندان از دو طر      
  .برابري در قضاوت و اجراي قانون. 2قانون و 

هـا و     نظر از موقعيـت     برابري در مقابل قانون، زماني است كه در جامعه، افراد، صرف          . 1
امتيازهاي ذاتي و اكتسابي خود در جايگاه يكسان و برابري نسبت به قانون برخوردار باشند               

بندي نـشوند     نگ پوست، عقايد سياسي، مذهب، قوم، زبان و گروه، طبقه         و افراد بر اساس ر    
ها و امتيازات مذكور توجه نشود كه اين مطلب در            و به هنگام اعمال قانون نيز، به موقعيت       

و در اصل بيستم نيز آمـده       . اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است        
كسان در حمايت قانون قـرار دارنـد و از همـه حقـوق              همه افراد، اعم از زن و مرد، ي       : است

  ٦٤.انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند
صـرف  . چگونگي قضاوت و اجراي قانون نيز از مظاهر عمده امنيت سياسـي اسـت             . 2
قـانون،  گذاري دقيق، كارشناسانه و منصفانه كـافي نيـست؛ چـرا كـه ممكـن اسـت                    قانون

مشكلي نداشته باشد، اما مجري قانون به دلايل سياسي، برخي از شـهروندان را بـه جـرم                  
پس مجريان قـانون نيـز بايـد بـدان بـاور            . شان زير پا نمايد     تعلقات قومي، زباني و مذهبي    

قـوه قـضائيه،    . داشته باشند و به جِد  و جداي از منافع باندي، اجراي آن را ضـمانت كننـد                 
قـواي نظـامي و انتظـامي هـم از حـريم آزادي و          . ن را سر جـاي خـود بنـشاند        شكنا  قانون

هاي قانوني دفاع كنند و هم حيطه امنيت ملي را حراست و تهديـدات آن را خنثـي                    حركت
 از ديدگاه امام خميني نيز همه در        ٦٥.در اين ميان بايد حرف اول و آخر را قانون بزند          . كنند
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اوت اسلامي برابرند، و در اجراي احكام و حـدود الهـي،            مقابل قانون الهي و در پيشگاه قض      
  :احدي مستثنا نيست

ها نيست و همه در مقابـل         در اسلام براي مجازات مجرمين، فرقي بين گروه       

  ٦٦.قانون برابر هستند

داند و خود در اين امر        بدين ترتيب، امام هيچ كس را از مصونيت قضايي برخوردار نمي          
  :دفرماي شود و مي پيشگام مي

هر گروه و شخصي، اگر چه از بستگان و اقربـاي اينجانـب باشـند، خـود،                 

مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خداي نخواسته تخلف از احكام اسلام              

  ٦٧.كردند، دستگاه قضايي موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد

 اصـل   قانون اساسي نيز براي تضمين امنيت قـضايي عادلانـه در اصـول مختلـف بـه                
دادخواهي، حق مسلم هر فرد است و هر        : دارد  و چهارم مقرر مي     حاكميت قانون، اصل سي     

همه افـراد ملـت حـق       . هاي صالح رجوع نمايد     تواند به منظور دادخواهي به دادگاه       كس مي 
تـوان از دادگـاهي       ها را در دسترس داشته باشند؛ و هيچ كس را نمي            دارند اين گونه دادگاه   

 امـا همـين قـانون،       ٦٨.نون، همه حق مراجعـه بـه آن را دارنـد منـع كـرد              كه به موجب قا   
هايي از  هايي جهت ايجاد امنيت براي افراد به وجود آورده است كه به ذكر نمونه   محدوديت

  .كنيم آن اكتفا مي
 قوه قـضائيه يگانـه      156 اصل   4با توجه به اصل حاكميت قضايي دولت، بر اساس بند           

ازات، تعزير و اجراي حدود و مقررات مـدون جزايـي اسـلام             مرجع كشف جرم، تعقيب، مج    
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق          «: كند كه    تأكيد مي  36باشد و نيز اصل       مي

 اما متأسفانه در مـوارد مختلـف قـانون مجـازات            ٦٩.»دادگاه صالح و به موجب قانون باشد      
ر، امنيـت قـضايي شـهروندان را بـا          الذكر نقض گرديده است كه اين ام        اسلامي، اصل فوق  

قتـل مهـدور    ( و تبصره مـاده      226توان به ماده      سازد؛ از جمله مي     خطرات جدي مواجه مي   
هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه بـا محاربـان و از بـين بـردن فـساد در                     (184ماده  ) الدم

  ٧٠.نموداشاره ) قتل در فراش (630و ماده ) زمين دست به اسلحه برند، محارب نيستند
  

  بندي كلي جمعي. 4

كه باشد و چنان در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، مفهوم عدالت سياسي مورد قبول مي      
مشاركت سياسي برابر، گـزينش     : گفته شد، عدالت سياسي، سه شاخصه دارد كه عبارتند از         
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  .سياسي برابر و امنيت سياسي براي همگان
در واقـع،   . ينـدهاي سياسـي اسـت     مشاركت سياسي برابـر، شـركت آحـاد ملـت در فرآ           

. برخورداري شهروندان از حق انتخاب كردن، حق انتقـاد و نظـارت و آزادي احـزاب اسـت                 
دهند و    كنند و آزادانه به فرد دلخواه خود رأي مي          شهروندان در فرآيند انتخابات شركت مي     

 نظارت داشته   توانند بر عملكرد مسئولان     در مرحله اعمال قدرت نيز مي     . گزينند  او را بر مي   
توانـد در قالـب استيـضاح از          باشند و در صورت لزوم از آنان انتقاد كنند كه براي نمونه مي            

توانند از طريق احزاب نيز بـه حمايـت از گـروه و يـا فـرد                   افراد مي . مسئولان صورت گيرد  
  .دلخواه خود بپردازند

اصـب و   يـابي بـه من      شاخصه گزينش سياسي برابـر، حـق برابـر شـهروندان در دسـت             
در فرآيند انتخاب شـدن     . هاي سياسي است كه از آن به حق انتخاب شدن ياد شد             موقعيت

ـ كه بالاترين سطح مشاركت سياسي است ـ سطح مشاركت، همواره محـدود اسـت و بـا     
شماري همراه است كـه عـلاوه بـر تمايـل كمتـر افـراد بـراي                   هاي بي   موانع و محدوديت  

ها و شرايطي را براي پذيرش يك     انون نيز محدوديت  مشاركت در سطوح بالايي سياست، ق     
همچنـين بـسياري از مناصـب       . مقام سياسي و اداري در نظام سياسي وضـع كـرده اسـت            

آيد، در واقع، تكليف و مسئوليتي براي او          كه حق افراد به حساب مي     اجتماعي علاوه بر اين   
راد براي حـضور در عرصـه       تواند از تمايل اف     است؛ بدين ترتيب، اين تكليف سنگين نيز مي       

كه گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، اين حق را بـراي همـه            و با توجه به اين    . سياسي بكاهد 
شـرايط و   . افراد در نظر نگرفته، اين مقوله در سطح ولايت فقيه و نهاد رهبري بررسي شد              

كار اوصاف و وظايفي را كه براي رهبري در نظر گرفته شده است، را تبيين نموديم تـا آش ـ                 
  .شوند يابي به اين موقعيت، خارج مي شود طيف وسيع افراد از امكان دست

امنيت سياسي براي همگان، اطمينان شهروندان به احقاق حقوقـشان از سـوي دولـت               
شان از جانـب دولـت        افراد جامعه، هنگامي كه از امنيت شخصي، عمومي و اجتماعي         . است

شـود كـه      اين امر، زماني تأمين مي    . اند  فتهاطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسي دست يا       
هاي زباني، فرهنگـي، قـومي، مـذهبي و نـژادي، بـه صـورت برابـر در           افراد، جدا از تفاوت   

  .حمايت قانون قرار گيرند و در قضاوت و اجراي قانون نيز اين برابري لحاظ شود
اسـي  هايي، سه شاخصه عـدالت سي       توان گفت به رغم وجود محدوديت       به طور كلي مي   

  .در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي مورد پذيرش واقع شده است
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